
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
 رخ، نويسندهؤنگار، م روزنامه – (Valery BURT) بورت والری :نويسنده
  شيری .م .ا :برگردان

  ٢٠٢٥ فبروری ٢٨
  

  آتشين  تابستان -جنگ کبير ميھنی

  

 خواھد بازتوليد را خود نيروی ترين خشن فاشيزم، دھد، می ادامه خود حيات به داری سرمايه که زمانی تا است ضحوا[

 سرخ ارتش و شوروی اتحاد ھای خلق مقابل در سخت شکست تحمل رغم هب فاشيزم شاھديم، که ھمانطور .کرد

 دو ،١٩٩٠ ھای سال در ميھنی، کبير جنگ - دوم جھانی جنگ در ستالين ژانراليموس رھبری به دھقانان و کارگران

 يورش و خيزش شاھد جھان گذشته، قرن آخر دھۀ از ھمچنين، .گرفت از را خود شکست انتقام و کرد راست کمر باره

 در فاشيزم ئیخو درنده زندۀ شاھد امروزی ھای نسل که طوری هب است، زمين کرۀ گوشۀ گوشه در فاشيزم مجدد

 باز زندان ترين ھولناک و ترين بزرگ غزه، باريکۀ در ويژه هب فلسطين، سوريه، ،اليبي عراق، افغانستان، يوگسلاوی،

 .است تأخيرناپذير و دائمی وظيفۀ يک فاشيزم با مبارزه حال، اين با .ھستند جھان

 !فاشيزم عليه مبارزه جھانی جبھۀ تشکيل سوی به پيش

 شيری - ]!فاشيزم بر دھقانان و نکارگرا سرخ ارتش پيروزی سالگرد ھشتادمين گراميداشت سوی هب پيش

*****  

ھا عبارت  آن. نگاران کشورھای مختلف در اتحاد جماھير شوروی حضور داشتند در طول جنگ کبير ميھنی، روزنامه

به ويژه، ھنری کسيدی، خبرنگار آسوشيتدپرس؛ ھريسون سالزبری و والتر دورانتی، که برای : ھا امريکائیبودند از 
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ھای   به نامدو خبرنگار انگليس. ھرالد تريبونو موريس ھندوس، نمايندۀ نيويورک کردند  نيويورک تايمز کار می

. ھای شاخص بودند ھا چھره ھمۀ آن. الکساندر ورث و شارلوت ھالدان به ترتيب فرستادگان ساندی تايمز و ديلی اسکچ

ت بورک وايت معطوف نموده اما نويسندۀ اين سطور توجه خود را روی ارسکين کالدول و به ويژه، ھمسر او، مارگار

او . کرد عکاسی می «Life» و ھمسرش برای مجلۀ کرد  تھيه می «PM» امريکائیکه شوھر مطالبی برای روزنامۀ 

فرد از خود به يادگار  ھای منحصربه تنھا عکاس خبری غربی در اتحاد جماھير شوروی بود و آرشيو بزرگی از عکس

 .گذاشته است

ستالينگراد، ھای   اماکن صنعتی مانند کارخانه وارد اتحاد جماھير شوروی شد و از١٩٣١ل مارگارت اولين بار در سا

به زن جوان اجازه داده شد تا از زيارتگاه . نيروگاه برق آبی دنيپر و کارخانۀ آھن و فولاد ماگنيتاگورسک عکس گرفت

او نه تنھا از بستگان رھبر، بلکه از . ند بازديد ک–ستالين در آن به دنيا آمد ای در شھر گوری که   خانه–شوروی 

 .ونا، عکس گرفتئيمادرش، يکاترينا گئورگ

 

اين يک عکس . ا تصوير او تزئين شد ب١٩۴٣ چدر مار Life  جلد مجله–ستالين عکس گرفت ًمارگارت بعدا از خود 

ھايش به اندازۀ  سبيل. زند رسيد که رھبر اتحاد جماھير شوروی با چشمان خود لبخند می به نظر می: غيرمعمول بود

 داده تغييرھا ظاھر او را  انگار آزمون. ھای صورتش ويرايش نشده بود ُھای مراسم رسمی پرپشت نبود و خال عکس

 …است

نگار  او را ھمسرش ارسکين کالدول، نويسنده و روزنامه.  به اتحاد جماھير شوروی آمد١٩۴١ار بورک وايت در بھ

ھا برای  امريکائیرسيد و   به گوش میالمانالوقوع با  شايعات در خصوص درگيری قريب. کرد مشھور ھمراھی می

 .مستندسازی وقايع آينده وارد مسکو شدند

ھای اتحاد جماھير شوروی ممنوع است، اما اميدوار بود که  اری در خياباندانست که عکاسی و فيلمبرد مارگارت می

ھای قبلی او از   به وی شايد به اين دليل اجازه داده شد، که عکس–تصور او درست بود .  برای او قائل شوندئیاستثنا

 .سرزمين شوراھا را به خاطر داشتند
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مسکو زندگی عادی خود را .  بودندتای از نگرانی در مسکو وجود نداشت، در حير هکه ھيچ نشان ھا از اين غريبه

ديدند که اھالی مسکو چگونه با خريدھای زياد از خواربار فروشی  می» ناسيونال«ھا از پنجرۀ ھتل  گذراند و آن می

 .شوند روی آن خارج میه بزرگ روب

 

. ھای موقر و آرام زيادی حضور داشتند یالماندر ميان مھمانان خارجی، . کردند ھا به دليل ديگری تعجب می امريکائی

ھا به  یالمانھمۀ . اند ھا برای ديدن مناظر پايتخت آمده شد که آن ھا موجب اين تصور نمی حرکات متين و قد و قامت آن

 گذاشتن یجار با بونج ٢٢ی آخر در سحرگاه المانجز دو نفر يک ھفته قبل از شروع جنگ ھتل را ترک کردند و دو 

 .فرار کردند» ناسيونال«ھای خود و بدون پرداخت ھزينۀ اقامت، از ھتل  چمدان

گنی پتروف، نويسندۀ محبوب شوروی، درست ساعاتی قبل از شروع جنگ، زوج بورک وايت و کالدول با ھمراھی يو

اين زوج مملو از تأثرات و خاطرات به مسکو بازگشتند، اما .  قفقاز سفر کنند– کريمه –موفق شدند در مسير اوکراين 

 …ھنوز در راه بود ھا مھمترين آن

اما اين زوج قصد . شد اتباع خارجی از مسکو آغاز ۀ تخليئیبا شروع جنگ کبير ميھنی، با توجه به احتمال بمباران ھوا

ًھا دقيقا به اين منظور به مسکو آمدند تا ببينند جامعۀ اتحاد جماھير شوروی چگونه  زيرا، آن. نداشتند از مسکو فرار کنند

اکثر سياستمداران .  افراد خوشبين زيادی وجود نداشتامريکااين درست است، که در . شوند رو میه با تھاجم دشمن روب

 .ستالين مدت زيادی دوام نخواھد آورد بر اين باور بودند که رژيم يکاامرو مقامات نظامی 

 

ھا اجازه   داده شد که به آنئیھا نگاران خارجی برگه اما، به روزنامه. آمد اعمال شد- در مسکو ساعت منع رفت …

چند دقيقه قبل از نيمه شب، از ھتل خارج شدم و به خيابان «: نويسد کالدول می. داد در ھر زمان در شھر حرکت کنند می

 از يک افسانۀ قرون ئیھای کرملين سر به آسمان تاريک کشيده بودند که گو در سمت راست، برج. گورکی رفتم
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اما حالا فقط .  سه بامداد پر از جمعيت بود– در زمان صلح، خيابان گورکی تا ساعت دو .اند  به اينجا آمدهئیوسطا

 با  گاھی اوقات، در تاريکی، چند خودرو. ديدم که عجله داشتند تا قبل از نيمه شب به خانه برسند عابران تنھا را می

ھای جلو  ھای باريکی در چراغ ھا شکاف کردند و فقط برخی از آن ھا عبور می ھای خاموش به آرامی از کنار آن چراغ

 .تابد شان می داشتند که نور کمی بر راه

ناگھان در تاريکی سه نفر در مقابل من . رفتم ًتقريبا با حس لامسه راه می. ھا خالی بودند سر ساعت نيمه شب، خيابان

ارسی برگه، چند سؤال از من در حين و. برگۀ عبور خواستند  – يک زن و دو مرد با لباس غيرنظامی –ظاھر شدند 

سر و  ھا برگه را به من پس داد و ھر سه به آرامی و بی يکی از آن.  بسته به زبان روسی پاسخ دادم- من شکسته. پرسيدند

 .»…صدا در تاريکی ناپديد شدند

 

 ستالينمادر 

، در امريکا، مارگارت و ارسکين را در خانۀ اسپاسو، محل اقامت سفير ولایج ٢۵اولين بمباران مسکو در شامگاه 

ھا پس از صعود از شيب ملايم، در حالی که نفس در سينه حبس کرده بودند، آسمان را  آن. نزديکی آربات گرفتار کرد

گاھی در نزديکی، گاھی در دوردست، پرتو ناشی از . کردند کن قدرتمند روشن شده بود، تماشا میھا نوراف که توسط ده

 .شد ھا و مھمات ردياب ظاھر می انفجار گلوله

به . ھا در نزديکی خانۀ اسپاسو منفجر شد، تئاتر واختانگوف را ويران کرد و چند نفر را کشت ھمان شب يکی از بمب

در اين . ھا را آماده و چاپ کند  قطع شد، مارگارت با عجله به ھتل رفت تا عکسئیکه صدای ھشدار ھوا محض اين

توجه به خطر، به کار خود ادامه  اما خبرنگار شجاع بی. وافه به مسکو ھجوم آوردند ھای ديگر لوفت زمان، اسکادران

ترين پناھگاه منتقل  را به نزديک» يونالناس«ھا را بازرسی کردند و مھمانان ھتل  نگھبانان در خانۀ او را زدند، اتاق. داد

 …سر و صدا زير تختخواب پنھان شد اما او بی. کردند
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ھای ضد  ستگاهدکردند و مداوم به  ديد که آسمان مسکو را سوراخ می ھا را می مارگارت ھر روز پرتوھای نورافکن

خورد و ھر از گاھی صدای   تکان میزمين بر اثر انفجارھا. کردند  واقع در حلقۀ اطراف پايتخت برخورد میئیھوا

کردند و  نشانی در اطراف شھر حرکت می ھای آتش خودرو. رسيد ھا در اثر موج انفجار به گوش می شکستن شيشه

ھا از ھر طرف به  صدای آژير آمبولانس. پريدند تا آتش را خاموش کنند ھا بيرون می نشانان با کلاه ايمنی از آن آتش

 …شدگان ساکت زدند و کشته  فرياد میمجروحان. رسيد گوش می

گانه  ناگھان يک صدای بچه. کردند ھای سفارت، نگھبانان يکديگر را صدا می در پشت بام«: کند بورک وايت يادآوری می

اند، در آنجا مشغول   ھستند که در روزھای اخير بسيج شدهئیھا  نشانی بچه ھای آتش شنيدم و متوجه شدم يکی از گروه

: زد شنيدم که فرياد می زا شروع به باريدن کردند، صدای پسرکی را  ھای آتش وقتی دوباره بمب. ه ھستندانجام وظيف

 »!نوبت من!  نه–!  نوبت من است تان باشد، بعد، حواس«

 ھر يک مشتاق بودند يک –کنند  بورک متوجه شد که پسرھا بر سر نوبت برای خاموش کردن بمب بعدی بحث می

 !نندرکورد شخصی ثبت ک

ھا، سربازان،  اند، بچه ھا افرادی ھستند که به راديو چسبيده اين: مارگارت مسکو و ساکنان شجاع آن را اينطور ثبت کرد

دھند،  کند، دانش آموزانی ھستند که به يک سخنرانی گوش می ھا در مترو، ھنرمندی که پوستر درست می مادرانی با بچه

 …شوند ھا از يک پناھگاه خارج می ئیکند، اھل محله در يک کليسا، موسکو میزا را خاموش  زنی که چند ده فندک آتش

 

اين خانم .  ملاقات کرد سينما و گريگوری الکساندروف، ھمسر کارگردان اوۀمارگارت با ليوبوف آرلووا، ستار

 که سربازان و نگھبانان در آنجا ئیاو آنقدر محبوب است که الکساندروف ھنگام رفتن به جا«: گويد  میامريکائی

خواھد و  بندد، ھيچ کس مدارک از او نمی ھا را نمی چون ھيچ کس راه آن. برد حضور دارند، او را ھمراه خود می

او . گويند که آرلووا به پاسپورت نياز ندارد دھند و می ت احترام دوستانه تکان میسربازان فقط دستان خود را به علام

 .»سازد ًھايش را منحصرا با مشارکت او می لمبرد و تمام ف مرتبۀ الھی بالا میمحبوب عموم است، شوھرش او را تا 

 که کارگردان طراحی آن را از  آرلووا و الکساندروف در ونوکووا ديدن کردندۀبورک وايت و ھمسرش از ويلا و خان

ھمکاری کرد، به » کويسزنده باد مک«لم  که او با سرگئی آيزنشتاين در فئی، جايکوسھای معماری کاليفرنيا و مک ايده
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 نمادی از آن – روشن شده بود، نمايان شد ئیاز ايوان خانه، منظرۀ آسمان مسکو که در اثر حملات ھوا. عاريت گرفت

 .زمان پرتلاطم

اما نه فقط به اين دليل که او شھر و ساکنانش را در آن .  وارد تاريخ جنگ کبير ميھنی شدامريکائیر گزارشگر آثا …

ھايش نگاه دلسوزانه و  عاطفه ثبت نکرد، بلکه عکس مارگارت بورک وايت حوادث را بی. دورۀ بسيار سخت ثبت کرد

 .ندھمدلی با مردمی دارد که با تمام توان از شھر خود دفاع کرد

 تراتيژيکس فرھنگ بنياد

 ١۴٠٣ حوت - اسفند٨

  


